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و اخیراً لازم است تذكر دهـم كـه نویسـندگان و متفكـران     
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 پیام پژوهش
 

هـای علـوم انسـانی و     ها به منابع و متون درسی با نگرش اسـلامی در رشـته   نیاز گستردۀ دانشگاه
بـه ایـن نیازهـا     محدود بودن امكانات مراكز علمی و پژوهشی كه خود را موظف به پاسـخگویی 

ها و مراكز پژوهشی در مسیر اهداف  كند امكانات موجود با همكاری دانشگاه دانند، ایجاب می می
كـاری   مشترك به خدمت گرفته شود و افزون بـر ارتقـای كیفـی و كمـی منـابع درسـی از دوبـاره       

  جلوگیری به عمل آید.
هـا (سـمت)، پژوهشـكدۀ     انشگاهبه همین منظور، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی د

كار مشترك خود را بـا انتشـار    هفتادمینتحقیق و توسعۀ علوم انسانی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
  كنند. به جامعۀ علمی كشور عرضه می ها ها و چالش معیارپذیری تفسیر قرآن؛ رهیافتكتاب 

یی و پیشـنهادهای  شـود بـا همكـاری، راهنمـا     نظران ارجمند تقاضا مـی  از استادان و صاحب
كتـاب و تـدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز جامعـۀ        این اصلاحی خود، ما را در جهت ارتقای كیفی 

  دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران یاری دهند.
هـای   به عنوان یكی از منابع اصلی برای دانشجویان تحصـیلات تكمیلـی رشـته   كتاب حاضر 

فلسفه و كلام جدیـد تـدوین شـده اسـت.     های مختلف تفسیر و  علوم قرآن و حدیث در گرایش
  .مند شوند مندان نیز از آن بهره امید است كه افزون بر جامعه دانشگاهی دیگر علاقه

 

  سازمان سمت                                                 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     

 چهار
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 )138عمران،  (آل» ه�ـذاَ ب�یانٌ لّ�لنَّاس� و�ه�دیً و�م�و�ع�ظَةٌ لّ�لْم�تَّق�ین�«
  
  

  پیشگفتار
  

(اسـراء،  » و�بِـالحْ�ق(� ا.نز�لنَْـاه� و�بِـالحْ�ق(� نَـز�ل�«نازل شـد:   قرآن كتابی است كه به حق از جانب خداوند
)، 9(حجـر،  » ا2نَّا نح6َن� نَز5لنَْا الذکِّر� و�ا2نَّـا لَـه� لحَ�ـاف�ظُونَ«) و خدای متعال به مقتضای آیه شریفه: 105

قرآن را برای همیشه، از هر نظر حفظ و حراست فرموده است، و تاریخ نیز گـواه اسـت كـه قـرآن     
كریم، با گذشت زمان، دستخوش هیچ تحریف لفظی نشده است. انسان امروزین، بیش از دیروز، 

هـای انحرافـی بـیش از     كه در عصر حاضر، مكاتب و نحلـه  نی است؛ چراهای قرآ نیازمند هدایت
ای جز  پیش بر انسانیت انسان دست یازیده است و اگر كسی خواهان هدایت راستین باشد، چاره

بخش آسمانی اسـت كـه    قرآن را ندارد؛ زیرا قرآن كریم، تنها نسخه هدایت پناه بردن به دژ محكم
ترین معارف وحیـانی را در خـود جـای داده برنامـۀ      كامل در دسترس است و كاملطور  اكنون به

های هدایت را نمایانده است، این صـحیفۀ   بخش را برای انسان تنظیم كرده و راه زندگی سعادت
هـا، راهنمـا و پنـدآموز     نورانی، از هنگام نزول، همواره چراغ روشنایی بخشِ جهانیان، احیـاگر دل 

ا2نْ ه�ـو� ا2=>ـ; ذکِـر9 لّ�لْع�ـالَم�ین� ٭ « ه بخواهند راه راستی سعادت را در پیش گیرنـد: كهمۀ كسانی است 
  ).28و  27(تكویر، » ل�م�ن شَاء م�نکم6 ا.ن یس6تقَ�یم�

كتابی برای فهمیدن، نیك اندیشیدن و عمل كـردن و در یـك كلمـه، كتـاب     یم، از آنجا كه قرآن كر
درسـت ایـن عطـای آسـمانی باشـد؛ زیـرا        زندگی است، باید مسئلۀ اصـلی هـر اندیشـمندی، فهـم    

بخشی قرآن، در پرتو فهمِ صحیح آن است و دستیابی به فهم صحیح معارف این كتاب سـترگ،   هدایت
ها و پیشـگیری از تحریـف معنـوی و     طلبد و شناخت آسیب اصول، مبانی و ضوابط خاص خود را می

آن خواهد بود. بر ایـن اسـاس، فهـم     فسیرضابطه از آن نیز در گرو معیارپذیری فهم و ت های بی برداشت
رایـج و   آن اسـت. رویكـرد   صحیح آیات قرآن كریم و رسیدن به مراد الهی، مبتنی بر معیارپذیری تفسیر

بـر ایـن   س معیارپذیری آنهـا بـوده اسـت.    كریم، همواره براسا ویژه تفسیر قرآن پژوهی، به سنتّی در دین
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شدۀ دانشـمندان مسـلمانان در تفسـیر قـرآن، معیارپـذیری تفسـیر بـا         مبنای مرسوم و پذیرفته اساس،
محوریت متن و پدیدآورندۀ آن بوده، و تفسیرهای ارزشمندی با رعایت این اصل اساسـی پدیـد آمـده    

خی آیات قرآن كریم همواره وجود داشـته و دارد.  . اما با وجود این، اختلاف و تعدد تفسیرها از براست
  كنند. ناپذیر قلمداد می ها از كتاب و سنتّ را، امری اجتناب تا آنجا كه برخی، تعدد قرائت

آیات قرآنی، هـیچ حـد و    آن است كه برخی در تفسیر و تأویل ها در تفسیر پیامد این نوع نگرش
مرز، ضابطه و معیاری را برای آن نشناسند، برای نمونـه، برخـی روشـنفكران معاصـر، تحـت تـأثیر       

اند، بـدون اینكـه    مباحث علمی و فلسفی دنیایِ غرب، مطالبی را بر قرآن كریم تحمیل و تطبیق داده
های باطل خـود را تفسـیر نـام     قمدلول آیات قرآن، بر آن مطالب دلالت داشته باشد، و درنتیجه تطبی

سـازند   نهاده، و حقایق قرآن را به صورت مجاز درآورده، و تفسیر را از مسیر صحیح آن منحـرف مـی  
  ).11، ص1، ج1417(طباطبایی، 

متون، تا حدود زیادی یـك   در سنتّ تفسیری غرب نیز تا قرن نوزدهم میلادی، مواجهه با تفسیر
رو، برخی نسبت به خطاهـای تفسـیری كـه در قـرن      د بوده است، از اینمن ابطهمواجهه منطقی و ض

فسران پیرو آن دو، در تفسیر كتـاب مقـدس رخ داد،   و م و كالون ز دوران لوترهفدهم میلادی، پس ا
های اخیر اما با ظهور و بروز برخی رویكردهـای   در سده ).54و  53، ص1392عزیز، اند ( هشدار داده

و ماننـد آن و نیـز    ، نوپراگماتیسم، ساختارشكنیفلسفی گرا در فلسفه و تفسیر؛ مانند هرمنوتیك ذهنی
هـای   متون دینـی، بـا چـالش    م از آنها، معیارپذیری تفسیرپیروی خام برخی روشنفكران جهان اسلا

  جدی مواجه شده است.
شود كه: آیا معیاری برای سنجش و داوری  مطرح می پرسشبا توجه به آنچه كه گذشت، این 

درست و معتبر از غیر آن وجود دارد یا نه؟ به دیگر سخن، آیـا هـر نـوع تفسـیری، از      میان تفسیر
ای، معتبر و پذیرفتنی است؟ پرسـش دیگـری    گونه ضابطه متون دینی مانند قرآن كریم، بدون هیچ
اند؟ كه پاسخ علمی و تحلیلی به  شود كه: آن معیارها كدام نیز پس از پاسخ به این سؤال مطرح می

  ست هدف محوری این نوشتار است.سؤال نخ
 بر این اساس، هدف اصلی این كتاب، طرح و تبیین علمی و استدلالی، اصل معیارپذیری تفسـیر 

روی معیارپذیری تفسیر متـون   های نظری پیش كریم و بررسی و نقد چالش قرآن ویژه تفسیر متون به
در ضمنِ این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز از جمله: دفاع از ساحت قدسی قـرآن كـریم و    است.

گـرا در   تـرین رویكردهـای ذهنـی    ضابطه از قرآن كریم، آشنایی بـا مهـم   های بی رد تفسیرها و قرائت
  ه برای تدوین جامع مبانی تفسیر قرآن كریم، در نظر بوده است.فراهم آوردن زمین، تفسیر



 3      پیشگفتار

، به صورت مشـخص مطـرح نبـوده و از سـوی     از آنجا كه تاكنون، مسئلۀ معیارپذیری تفسیر
 ض مسلم، قلمداد شده و پژوهش مسـتقلی در ایـن زمینـه،   فر اندیشمندان اسلامی، به عنوان پیش

كم از  ، دسترو، ضرورت پژوهش در ارتباط با مسئله معیارپذیری تفسیر پدید نیامده است، از این
  كند: دو جنبۀ ذیل اهمیت دوچندان پیدا می

متون دینی؛ با این بیان كه هدایتگری متون  دینی یا تحلیل یكی از مبانی تفسیر جنبه درون اول:
و تفسـیر صـحیح آنهاسـت و     كریم، این كتاب ناب الهی، در پرتـو فهـم   ویژه تفسیر قرآن دینی به

تفسیر صحیح آنها نیز مبتنی بر معیارپذیری فهم و تفسیر است. تبیین علمی و دقیق مبـانی تفسـیر   
درصد خطاهای تفسـیری كمتـر شـود. بـر ایـن اسـاس، همـه دسـتاوردهای          شود كه موجب می

  ، استوار است.ویژه معیارپذیری تفسیر تفسیری و اعتبار آنها بر مباحث مبنایی، به
روزه صریح یـا  ؛ امروی معیارپذیری تفسیر های پیش دینی یا بررسی و نقد چالش جنبه برون دوم:

ی، شـكن  ، شـالوده فلسـفی  ماننـد هرمنوتیـك   گرا در تفسـیر  كم لازمه برخی رویكردهای ذهنی دست
دار ساختن معیارپذیری تفسیر متون است؛ بـرای نمونـه، امكـان بـه      و غیر آن، خدشه نوپراگماتیسم

، یـا  عینـی  ناپذیری دستیابی بـه فهـم   های متعدد، یا نامحدود از متون دینی، امكان دست دادن قرائت
هـا   دانسته ساختارها، پیش از پیشانگاری فهم و تفسیر، تأثیرپذیری مهارگسیخته  معتبر از متون، سیال

و بـه جـای آن، اعتباربخشـی بـه ذهنیـت       و انتظارهای مفسر، كنار نهادن عنصر مؤلف از فرآیند فهم
  مندی آن سر سازگاری ندارد. مفسر و مانند آن، با معیارپذیری تفسیر، یا ضابطه

، برخـی تفسـیرهای   پـذیری تفسـیر  بر این اساس، امروزه به جهت عـدم تبیـین علمـی معیار   
ضابطه از قرآن كریم با رویكردهای روشنفكری، صـوفی، بـاطنی، علمـی و كلامـی در فضـای       بی

، بـا  شدۀ بدخواهان دین اسلام بر مبـانی تفسـیر   اند و هجمه گسترده و حساب اسلامی رواج یافته
ناپذیری بر پیكـرۀ اندیشـۀ    كند كه آثار جبران فسیر خودنمایی میدار ساختن نتایج ت هدف خدشه

 گـرا، هماننـد هرمنوتیـك    سازد. همچنین رواج برخی رویكردهای تفسیری ذهنی اسلامی وارد می
كنندۀ این مبنا و در تعـارض بـا    و رویكردهایی كه مخدوش ، نوپراگماتیسم، ساختارشكنیفلسفی

های مخـالف و   آن است؛ تبیین علمی و استدلالی این مسئله و بررسی و نقد مبانی و دلایل دیدگاه
یابد، تا پیامدهای نادرست آن، تفسیر متـون دینـی را از مسـیر     معارض آن، ضرورت دوچندان می
 صحیح، به وادی انحراف نكشاند.

هـای نظـری بنیـادی بـوده كـه در       رو، به لحاظ ماهیـت آن، از جملـه پـژوهش    پیش پژوهش
رو، با عنایت به موضوع و اهداف این پـژوهش،   گیرد. از این متون انجام می خصوص مبانی تفسیر
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ف مبـانی معیارپـذیری و   كه به توصی معنا تحلیلی است؛ بدین _ به كار رفته در آن، توصیفی روش
ها به تحلیل علمی و اسـتدلالی   روی آن پرداخته و با نقد و بررسی این چالش های پیش نیز چالش

  پردازد. می ها و مبانی این رویكرد متون و بازسازی مؤلفه معیارپذیری تفسیر
پـردازد، در   متـون مـی   و تفسیر ی فهمشناخت معرفت این پژوهش از آن جهت كه به یكی از مبانی

پـردازی   درجه نخست مورد استفاده پژوهشگران دینی، مفسران و مراكـز پژوهشـی فعـال در نظریـه    
تفسیر است. همچنین برای دیگر پژوهشگران در عرصه علوم انسانی و علوم دینی كه مبتنی بر متـون  

هش حاضر، یكی از مبانی اساسی تفسـیر را  ، پژوتواند مفید باشد. در خصوص تفسیر قرآن است، می
  دهد. شناسی و قواعد تفسیری را شكل می پوشش داده و زیرساخت نظری و بنیادی روش

كم محورهای ذیل قابل بحث و بررسـی اسـت:    متون، دست و تفسیر دربارۀ معیارپذیری فهم
هـا و رویكردهـای معـارض بـا      قرآن كـریم؛ چـالش  ویژه  اثبات معیارپذیری فهم و تفسیر متون به

  .متون؛ ضوابط و معیارهای اساسی سنجش تفسیر قرآن معیارپذیری تفسیر
این نوشتار، به بحث و بررسی دو محور نخست از محورهای یادشـده مطـابق سـاختار ذیـل     

  هشی در سه بخش به شرح ذیل سامان یافته است:بر این اساس، این طرح پژوپرداخته و 
كلیات كه در سه فصل سامان یافته اسـت: فصـل نخسـت: بـه مفـاهیم محـوری        بخش اول:

تفسـیر بـا   ، تفـاوت  ، هرمنوتیك، معیارپذیری تفسیرو فهم پژوهش از جمله: گستره معنایی تفسیر
و بطون، اختصاص یافته است. فصـل دوم بـه تبیـین اجمـالی      واژگان همسو، همانند فهم، تأویل

پیشینه معیارپذیری تفسیر و رویكردهای كلان پرداخته است. در فصل آخر این بخش نیز فرآینـد  
  و تفسیر متون تبیین و بررسی شده است. فهم

متون كه در دو فصل بیان شده است. فصل نخست آن به  مبانی معیارپذیری تفسیر بخش دوم:
 متون و فصل دوم نیز به ادله و شـواهد معیارپـذیری تفسـیر قـرآن     اصول مشترك حاكم در تفسیر

  های آن، اختصاص یافته است. كریم با توجه به ویژگی
های فراروی معیارپذیری و پیامدهای آن، كه در سه فصل ذیل فراهم آمـده   چالش بخش سوم:

، همچون گرا در تفسیر است: فصل نخست، به شناسایی و بررسی مبانی اساسی رویكردهای ذهنی
كـه بــه نحـوی در تعـارض بــا    و ماننـد آن،   ، نوپراگماتیســم، ساختارشـكنی فلسـفی  هرمنوتیـك 

هـای   پردازد و در فصل دوم، مسـتندات دیـدگاه   ، میمتون تشخیص داده شده معیارپذیری تفسیر
طور مطلق و عناصر اصـلی   و تفسیر به ین رویكردها از ماهیت فهمو تحلیل امعارضِ معیارپذیری 

كـریم را نیـز    ویژه تفسیر قـرآن  گیرد، كه دامنۀ آن فهم و تفسیر متون دینی به آن مورد بحث قرار می
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گـرا   ذهنـی  هایآخرین فصل این بخش نیز به پیامدهای معرفتی و تفسیری رویكردگیرد.  دربر می
های برخی روشنفكران معاصـر اسـلامی؛ نظیـر نصـر      در تفسیر پرداخته است و از آنجا كه دیدگاه

كنـد، فصـل    پیدا می نوعی ذیل این رویكردها، معنا حامد ابوزید، مجتهد شبستری و مانند آنان، به
 ـ مستقلی بدان اختصاص داده نشده و در ضمن دو فصل اخیر به هـای معرفتـی و    دگاهتناسب، دی

  ی، بحث و بررسی شده است.گرای ذهنی تفسیری و نیز تأثیرپذیری این طیف از رویكرد
سرانجام با ستایش خدای سبحان و با تقدیر و سپاس به درگاه بیكرانش كـه توفیـق خـدمتی    

ز همه دانشورانی كه از دانش، قلم و تجربه ناچیز در آستان كتاب كریم خویش را بر ما منتّ نهاد، ا
ویژه جناب آقای دكتر محمدباقر سعیدی روشن،  ام، به مند شده آنها در سامان دادن این نوشتار بهره

خسـروپناه، دكتـر    عبدالحسـین  ناظر محترم طرح؛ استاد محمود رجبی، دكتر احمد واعظی، دكتر
دآوری نكـات سـودمندی بـر غنـای آن افزودنـد،      نیا و دكتر علی شیروانی كه با یـا  علیرضا قائمی

همچنین از مسئولان محترم سازمان سمت و پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه، مـدیر محتـرم گـروه      
سازی و نشر  آماده، در به انجام رسیدن این اثر و همۀ كسانی كه كارشناس محترم گروه ،پژوهی قرآن

نوعی سهم داشتند، صمیمانه سپاسگزاری كرده و توفیق روزافزون همه خـدمتگزاران اسـلام    به آن
  ناب را از خدای بزرگ، آرزومندم.

این اثر ناچیز و بضاعت مزجات را اگر بر ما منتّ نهاده و پذیرایش باشند، به سـاحت قدسـی   
راستینشـان  و پیـروان   �، خانـدان معصـومش  �پیامبر اعظم اسلام؛ حضرت محمد مصـطفی 

  دارم. تقدیم می
های ارزشمند در راستای دفاع از سـاحت   پژوهش حاضر گامی فروتنانه در كنار دیگر پژوهش

قدسی قرآن كریم بوده و نگارنده همچنان نیازمند لطف و توفیق الهی اسـت و بـرای تكمیـل آن،    
  فشارد. نظران ارجمند را به گرمی می دست صاحب
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  فصل اول

 

  شناسی مفهوم
  اهداف:

  ؛_ تبیین مفهوم تفسیر
  ؛قرآن _ تعیین قلمرو و گستره تفسیر

 ؛و هرمنوتیك ، باطن، تأویلبا فهم های اصطلاح تفسیر _ شناخت تفاوت
 ._ تبیین مسئلۀ معیارپذیری تفسیر

 درآمد

هـای اصـلی تحقیـق در علـوم      شناسایی دقیق معانی اصطلاحات و مفاهیم هر پـژوهش، از پایـه  
رو، تعریـف و تبیـین دقیـق اصـطلاحات      از ایـن آید.  انسانی و گامی بلند در پژوهش به شمار می

هـا بـرای همـاهنگی و تفـاهم بیشـتر و نیـز بـه دسـت دادن          مفاهیم كلیـدی و كلـی پـژوهش    و
ترك در مباحث علمی، امری ضروری است. یك مفهوم و اصطلاح علمـی، صـرف نظـر    مش زبان

ای، در هـر شـاخۀ علمـی كـاربرد      های متعـدد فرهنگنامـه   شناسانه و نیز تعریف یابی زبان ریشه از
گیـری واژه و یـا ترجمـه، دارای اهمیـت      ویژه به هنگام وام خاص خود را دارد كه توجه به آن، به

 بـه گسـترۀ معنـایی تفسـیر     پـژوهش، اساس، لازم است به تناسـب عنـوان    بسیاری است. بر این
 معیارپـذیری تفسـیر  و  ، بـاطن ، تأویـل ، هرمنوتیـك سو هماننـد فهـم   های هم تفاوت آن با واژه و

  پرداخته شود.

  . تفسیر1
؛ تفسیر و فسر هـر دو بـه معنـای    است» فسر«ای عربی، و مصدر باب تفعیل از  ر اصل واژه، دتفسیرواژۀ 

، 3، جق1414شرح، بیان، توضـیح دادن، جـدا كـردن، روشـن كـردن و آشـكار سـاختن (فراهیـدی،         
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، 8، جق1421سـیده،   ؛ ابن784، صق1387فارس،  ابن ؛282ص 12، جق1421ازهری، ؛ 1395ص
و از ایـن قبیـل معـانی     )؛636، ص1، جق1417)، پرده برداشتن از امر پنهانی (فیروزآبـادی،  480ص

و مفهوم، یعنـی بیـان و    اند و همۀ این معانی درواقع به یك معنا آمده است كه بسیار به هم نزدیك
جـزء مطلـب    های فارسی نیز در معنای شرح كردنِ جزء و در فرهنگ 1گردد؛ روشن ساختن بازمی

یابی كاربرد داشته و در خصـوص   برای روشن شدن مقصود نهایی گوینده، تحلیل، توجیه و ریشه
شته یا و قصد اصلی نهفته در آیات آن، و نیز به معنای نو به معنای دستیابی به حقیقت تفسیر قرآن

). و بـا  1814، ص3، ج1381رود (انوری،  كتابی كه در آن، آیات قرآن تفسیر شده است به كار می
، 1تـا، ج  اسـترآبادی، بـی  ( توجه به ویژگی معنایی باب تفعیل كه اغلب در معنای مبالغـه و تكثیـر  

، ق1412راغـب اصـفهانی،   ؛ 245، صق1420فیـومی،  ) است، واژه تفسـیر نیـز مبالغـه (   92ص
طـور   و به معنای آشكار ساختن یا تبیین معنای یك سخن به» فسر«)، یا كثرت در معنای 636ص

  كامل است.
ویژه معانی است و دیگر  بیان كامل و آشكار ساختن هر امری، به بنابراین، معنای اصلی تفسیر

رد واژۀ تفسیر در است. تنها كارب 2قیدهای ذكرشده یا توضیحی است یا ناظر به معنای اصطلاحی
) نیز به معنای لغوی آن؛ و به معنای روشن ساختن و آشكار كردن بـه كـار   33قرآن كریم (فرقان، 

نویسـان و نیـز مفسـران     بنا بـه تصـریح بیشـتر فرهنـگ     3رغم اختلاف در اصلِ آن، رفته است. به
                                                           

 ).784، ص1387فارس،  (ابن» الفاء والسین والراء کلمة واحدة تدل� عل� بیانِ ش�ء	 و إیضاحه. «1
الفسر کشف ما غطّ�. اللیث: هو التفسیر و هو بیانٌ و تفصیل لل.تاب والتفسرة: اسم للبول الـذی ینظـر فیـه «. ازهری: 2

ش�ء و معناه فهو تفسرته. کشف المراد عن اللفـظ الاطباء یستدلون بلونه عل� علة العلیل و کل ش�ء یعرف به تفسیر ال
  ).282، ص12، ج1421(ازهری، » المش.ل

اند. برخی ظاهراً به جهت تناسب لفظی  های دیگری نیز بیان شده ، دیدگاه. در خصوص اصل و ریشۀ واژه تفسیر3
، 1410اند (زركشی،  گرفته» سفر«از مادۀ را مقلوب و مشتق » فسر«و نزدیكی معنایی و براساس اشتقاق كبیر، واژه 

، 5تـا، ج  ؛ شنتاوی؛ نرگسی و عبدالحمیـد، بـی  33، ص3، ج1408؛ طریحی، 59تا، ص ؛ خولی، بی163، ص2ج
معمولاً در مورد امور معقول و غیر عینی و غیر ملموس كـاربرد دارد  » فسر«و » تفسیر«) با این تفاوت كه 348ص

، 5تـا، ج  ؛ خـولی، بـی  636ق، ص1412رود (راغـب اصـفهانی،    به كـار مـی  در معنای عینی و ملموس » سفر«و 
دانان است؛ و اسـاس   برخلاف اصول لغت و نیز برخلاف نظر اكثر لغت» سفر«). لكن اشتقاق تفسیر از 348ص

) بـا ایرادهـا و   139_33، ص2، ج1427جنـی،   جنی سـخت از آن دفـاع كـرده (ابـن     نظریه اشتقاق كبیر كه ابن
، 2004؛ صـبحی صـالح،   269، ص1تـا، ج  رو است و انكـار شـده اسـت (سـیوطی، بـی      روبه تردیدهایی جدی

اطمینان یافت. افـزون بـر آن واژۀ سـفر، در اصـل بـه      » سفر«از » فسر«توان به اشتقاق  رو، نمی ) و از این201ص
السـین «دارند: معنای انكشاف و تمیز كردن و جارو زدن بوده و بر این اساس دو واژه یادشده دو معنای متفاوت 

والفاء والراء اصل واحد یدل عل� الانکشاف والجلاء؛ و من الباب و هو الاصل: سفرت البیت کنسته و منـه الحـدیث: 
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دادن و آشـكار   ، به معنای بیان، جـدا كـردن توضـیح   »فسر«برجسته، تفسیر، واژه عربی و از ریشه 
  نیز در قرآن كریم به كار رفته است. ساختن است و به همین معنا

، 2000 2دقیقاً مشـخص نیسـت (جنیفـر،    1به عنوان اصطلاح تخصصی، زمان پیدایش تفسیر
های مختلفی درباره متون و غیر متـون دارد؛ هرچنـد    ). در هر حال، اصطلاح تفسیر كاربرد83ص

ویژه قرآن كریم است، ولی درمجموع این اصـطلاح   كاربرد رایج آن در خصوص متون مقدس، به
متون.  ها؛ تفسیر رفتارها؛ تفسیر آثار هنری و تفسیر رود: تفسیر پدیده در چهار حوزۀ كلی به كار می

با این همه، كاربرد عمدۀ آن در ارتباط با متون بوده و كاربرد تفسیر در این خصوص نیز مختلـف  
است: گاه به معنای علم تفسیر، گاه تلاش تفسیر، و به فرآیند آن و گـاه نیـز بـه نتیجـه و حاصـل      

 ـ تلاش تفسیری و نوشته، یا كتاب مشتمل بر حاصل تفسیر نیز اطلاق می تر مـورد  گردد. آنچه بیش
  دهد. نظر كتاب حاضر است، تفسیر به عنوان فرآیندی است كه مفسر در تفسیر متون انجام می

  قرآن . تفسیر1_1
كـاربرد دارد.   ، در فرهنگ اسلامی به صورت خـاص در خصـوص تفسـیر قـرآن    اصطلاح تفسیر

ها و تعبیرهای متفاوتی در آثار و اندیشه دانشـمندان   دربارۀ مفهوم اصطلاحی تفسیر قرآن، تعریف
                                                                                                                                              

) واژه سفر نیز در قرآن نیـز در  478، ص1421سیده،  ؛ ابن453، ص1387فارس،  (ابن» لو امرت بهذا البیت فسفر
) بـه گمـان   34(مـدثر،  » وTالص�بNحR اQذاَ اOسNـفَرL«ح، به كار رفته است: معنای لغوی آن، یعنی در مورد نمایان شدن صب

برخی مستشرقان مانند فرانكل، اصل واژه تفسیر در متون قدیمی سریانی به معنای شرح كتاب مقدس فراوان به 
گرفتۀ  از فعل وامهای تفسر و تفسیر در عربی بعدها  و اصل آن سریانی است و صیغه» دخیل«رو  از اینكار رفته است 

گونـه كـه گذشـت، در     ) ولـی همـان  McAuliffe, 2006, p.100؛ 157، ص1386انـد (جفـری،    سریانی ساخته شده
خصوص عربی بودن واژه تفسیر هیچ تردیدی وجود ندارد؛ و معناشناسی تاریخی، ادعای دخیل بـودن آن را تأییـد   

)، Rippn, 1995, v.14, p.236های معروف دین ( ائرkالمعارفدر مدخل برخی د (tafsir)كند. تفسیر با همین عنوان  نمی
است  (interpretation)انگلیسی واژۀ  كه معادل رایج آن در زبانو قرآن، به كار رفته است.  (Scarce, 2000, v.x, p.83)اسلام 

آن ذكر شده است كه به معـانی تعبیـر، یـافتن     برای (exegesis, commentery, explanation)های دیگری نیز مانند:  البته معادل
رسـانند كـه البتـه واژه     كه تقریباً همگی معنای نزدیك به تفسیر و شرح را مـی  (ibid, p.83)و ترجمه شفاهی، كاربرد دارد  معنا

exegeses كه مطالب الهیاتی  شود؛ كسی بیشتر برای تفسیر متون مقدس كاربرد دارد. و به متخصص كتاب مقدس مربوط می
  ).17، ص1385كند (گرنت،  دهد و محصول كار خود را برای كاربرد در الهیات مطرح می و غیر الهیاتی را توضیح می

اند. این نوشتار كوشیده تا از تكـرار آن مباحـث    تفصیل سخن گفته ، نویسندگان به. در خصوص اصطلاح تفسیر1
كـریم و   به عنوان پژوهش، ناگزیر از تعریف تفسیر بوده است و به قلمرو تفسیر قـرآن پرهیز شود و تنها با توجه 

  گیرد، پرداخته است. و مانند آن كه كمتر مورد عنایت قرار می ، هرمنوتیك، تأویلتمایز آن با فهم
2. Jennifer 
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كـه  كه گاه از آن به عنوان علم و گاه یك تلاش عملی یاد شـده اسـت،    شود، اسلامی مشاهده می
، 1379ان، (ر.ك: بابـایی و دیگـر  بررسی و ارزیابی همۀ آنها از عهده این پـژوهش خـارج اسـت    

كنـیم.   عناصـر مشـترك آن اكتفـا مـی    به ذكر چند تعریف برگزیـده و  رو، تنها  . از این)25_12ص
هایی در قیود تعریف تفسیر، عنصر مشترك و اساسی در تعریف دانشـمندان   وجود تفاوت رغم به

(امین مسلمان، از تفسیر بیان معانی و آشكار ساختن مراد واقعی خدای متعال از آیات قرآن است 
)، بنابراین، از منظـر  67، صق1424؛ جرجانی، 21، صق1419؛ كافیجی، 348تا، ص خولی، بی

مراد خدای متعال از آیات قرآن، هدف و هویـت تفسـیر قـرآن را شـكل      دانشمندان مسلمان فهم
شود كه  ای است و به كل این فرآیند، تفسیر اطلاق می دهد. اساساً تفسیر، فرآیندی چندمرحله می

انجامـد. چنـان كـه علامـه طباطبـایی، تفسـیر را فرآینـدی         درنهایت به كشف مـراد واقعـی مـی   
تفسـیر، بیـان   «كنـد:   داند و آن را چنین تعریف مـی  و پی بردن به مراد) می ای (بیان معنا دومرحله

). البته 4، ص1، جق1417(طباطبایی،  1»های آنهاست معانی آیات قرآن و كشف مقاصد و مدلول
ای تفسیر (بیان معنا، بیان مـراد و كشـف مقاصـد)، از تعریـف علامـه       مرحله برداشت فرآیند سه

)، نیازمند شواهد دیگری است. این تعریف، تفسیر را بیان معناها و كشف 11، ص1383(رجبی، 
 ـ      های (تصدیقی) آیات می مرادها و مدلول ه نظـر  داند و بـر بـیش از آن، دلالـت روشـنی نـدارد. ب

، تضمنی، التزامی) است كه با اصـول  هایی (مدلول مطابقی ها، همه مدلول رسد منظور از مدلول می
  آید. از آیات به دست می عقلایی

  قرآن . قلمرو تفسیر2_1
و گسترۀ معنایی آن مشخص شود؛ زیرا برخی خطاها  تفسیراین نكته بسیار با اهمیت است كه قلمرو 

گیرد. از  سرچشمه می و باطن و اشتباهات در ارزیابی تفسیر و تفاسیر از آمیختن مقوله تفسیر با تأویل
  ن، مشخصّ شود.رو، لازم است گستره معنایی تفسیر و تمایز آن با تأویل، باطن و مانند آ این

، ، باید چند نكتۀ اصلی در مقوله تفسیر، مانند تفسیر لفظ و معنـا برای تعیین قلمرو معنایی تفسیر
ها در خصوص گستره معنایی تفسیر  ها و اختلاف و نسبی بودن تفسیر، تبیین شود تا بسیاری از ابهام

  را روشن سازد.
یك كلام عبارت است از كشف مدلول آن و بیان معنایی كه لفظ به  ، تفسیراز نظر شهید صدر

مراد الفاظ، مراد خداونـد تلقـی    آن اشاره دارد و چون الفاظ قرآن از سوی خداست؛ بنابراین، فهم
                                                           

  .ها یان معان� الآیات القرآنیة وال.شف عن مقاصدها و مدالیلالتفسیر: هو ب. 1
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سته كه از قرآن كریم به عنوان طور كلی تفسیر را به عنوان علمی دان . وی در فراز دیگری بهشود می
درحقیقت تفسیر، تلاش بشری  ).218_216، ق1417كند (حكیم،  كلام خداوند متعال بحث می

است كه شخص در مسیر اكتشاف مراد معنای كلام مخفی، پیچیده و مركبّ خداوند، یـا یـادآور   
شـود.   ق نمـی دهد؛ گرچه به مواردی از ظهور بسـیط، اطـلا   شدن معنای ظاهر كلام او صورت می

برای آنكه قلمرو اطلاق تفسیر مشخصّ شود، یادآوری این نكته ضروری است كه تفسیر یك امر 
  نسبی بوده و مربوط به مقولۀ الفاظ است.

هید صدر با تقسیم ظهور، به دو قسم سـاده و  ؛ شبر موارد ظهور پیچیده . صحت اطلاق تفسیر1
در موارد ظهـور پیچیـده قطعـاً صـادق اسـت، ولـی در        ر بیان معناپیچیده، بر آن است كه تفسیر ب

نویسد: در این مسئله كه آیا تفسیر بـر بیـان معنـا     كند. وی می نمی موارد ظهور ساده، صدق برخی
گونـه   گویـد: در ایـن   وجود دارد: یك رویكرد مـی  كند یا نه؟ دو رویكرد موارد ظهور صدق می در

آن  كند، خواه ظهور بسیط باشد، خواه پیچیده. رویكرد دیگر نیز بـر  موارد، تفسیر مطلقاً صدق نمی
كند اما در بعضی موارد ظهور بسـیط   است كه تفسیر بر بیان معنا در موارد ظهور پیچیده صدق می

  كند. صدق نمی
و روشن گردانیـدن   ، تفسیر عبارت است از بیان معناپرتو این رویكرد در ؛. نسبی بودن تفسیر2

آن، حتی در مواردی كه لفظ ظهور دارد. گاهی یك معنا برای یك شخص، نیازمند بیـان و كشـف   
عنـا، تنهـا   است، ولی برای شخص دیگری نیازی به بیان و كشف ندارد. در این صورت، بیان آن م

است، نه نسبت به شـخص دیگـر، بـر ایـن اسـاس      » تفسیر«نسبت به كسی كه نیاز به بیان دارد، 
  تفسیر یك امر نسبی است.

گیـرد،   موارد حمل لفظ بر معنای ظاهرش را دربـر نمـی  » تفسیر«البته اگر بر این باور باشیم كه 
را مخـتص بـه حمـل لفـظ بـر      » تفسـیر «د؛ و هرچند ظهور لفظ در معنای ظاهری آن پیچیده باش

معنایی كه لفظ در آن ظهور ندارد، فرض كنیم، در آن صورت، خواهیم توانست برای تفسیر، یـك  
نشـود. زیـرا، در آن صـورت مـا       معنای مطلق در نظر بگیریم كه نسبت به افراد مختلف، متفاوت

د، همان معنایی باشـد كـه اسـتعمال    آورن نگریم. اگر معنایی كه برای لفظ می فقط خود لغت را می
بـرای بعضـی    نخواهـد بـود، حتـی اگـر آن معنـا     » تفسیر«طور طبیعی اقتضای آن را دارد،  لغت به

اشخاص، قدری پوشیده و پیچیده باشد؛ و اگر آن معنا، معنای دیگری باشد كـه اسـتعمال لغـت    
ایـم،   یل خـارجی آن معنـا را مشـخص كـرده    طور طبیعی اقتضای آن را ندارد، و ما به واسطه دل به
  خواهد بود.» تفسیر«
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به دو نوع تفسیر لفظ و تفسیر معنا » مفسر«ر به اعتبار ؛ تفسیبه تفسیر لفظ و معنا . تقسیم تفسیر3
عبـارت  شود؛ تفسیر لفظ، عبارت است از بیان معنای لفظ از نظر لغت، و تفسـیر معنـا،    تقسیم می

  ).298_293، صق1421است از مشخص كردن مصداق خارجی معنا (صدر، 
شـود؛   محسـوب مـی   راغـب، تفسـیر   مفـردات بر این اساس، توضیح الفـاظ و كتـابی چـون    

ای كه در بعضی از تفسیرها یا روایات آمده و ربطی بـه بیـان مفهـوم آیـه و      توضیحات اضافه ولی
هـای تفصـیلی ادبیـات و صـرف و نحـو، شـرح و بسـط         مانند بحـث  مراد خدای متعال ندارند،

آینـد. البتـه    های قرآنی، تفصیل احكام شرع مقدس و ماننـد آنهـا، تفسـیر بـه شـمار نمـی       داستان
شود؛ بنـابراین، كـاری كـه راغـب      شناسی نمی است كسی ادعا كند كه تفسیر شامل مفهوم ممكن

رو تفسـیر   هـیچ  انـد، بـه   شـتر یـا كمتـر انجـام داده    های مشابه آن با تفصیل بی و كتاب مفردات در
برداری از مراد و مقصود گوینـده آن اسـت    نیست، بلكه پرده تفسیر بیان معنای لفظی زیرا ؛نیست

 شـود كـه معنـا    شود. مسئلۀ تفسـیر هنگـامی طـرح مـی     بیان معنای لفظی، تفسیر محسوب نمی و
ای از  در معنـای تفسـیر، درجـه   » بیـان «و » كشـف «توضیح این سخن آن است كه نباشد.  روشن

آشـكاری و   گشـایی از نـا   بـرداری و گـره   آشكاری معنا را با خود به همراه دارد و كار تفسیر پـرده  نا
كنـد و كسـی كـه كـلام آشـكار و       می تنها در این حالت صدق» تفسیر«پیچیدگی است؛ بنابراین، 

ای بـر نداشـته    به ذهن را بشنود و همان را بازگوید، مفسر نیست؛ زیرا پرده از چهرۀ پدیـده متبادر 
، تفسـیر دو مصـداق بیشـتر نـدارد؛ نخسـت، روشـن كـردن یكـی از         است. مطابق این رویكـرد 

محتملات معانی واژه و اثبات اینكـه همـان یـك معنـا مـراد اسـت؛ دوم، ظـاهر كـردن معنـای          
شن و نامتبادر و اثبات مراد بودن همان معنا؛ درنتیجه بازگو كـردن معنـای متبـادر، تفسـیر     رو غیر

  نخواهد بود.
ای و ذومراتب است؛ و تفسـیر یـك واژه از    یك فرآیند چندمرحله واقعیت آن است كه تفسیر

 ـ ای از این فرآیند است، و تفسیر در مرتبه لفظ آسان قرآن نیز مرحله ه معنـای شـرح و تبیـین    تر و ب
است، ولی در عین حال تفسیر لفظ، در مواردی عین تفسـیر و در مـواردی نیـز مقدمـۀ تفسـیر در      
مراتب بالاتر است؛ و معنای لغوی و اصطلاحی تفسیر نیز با همین كـاربرد سـازگار اسـت؛ و بـه     

الفـاظ آیـات و   تعبیر راغب اصفهانی، تفسیر جز توضیح، تبیین و به دست دادنِ مدلول و معنـای  
ای از آیات، چیز دیگری نخواهد بود؛ و نیـز   جملات تركیبی آنها و بیان مقاصد مورد نظر مجموعه

معنای تفسیر همچون موارد استعمال لغوی دیگر، بیانگر اختلاف كمی و كیفی در كشـف و بیـان   
در خصـوص تبیـین و توضـیح     ها و مفاهیم لفظی آیات قرآن است. بنابراین، تفسیر قـرآن  مدلول
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؛ صـادقی  34، ص1، جق1412كند (راغب اصفهانی،  می مرتبه از مراتب معانی آیات آن صدق هر
  ).60، ص1390تهرانی، 

هـا نیـز    لفظ در كلام برخی از دانشمندان، نیز بیانگر آن است كه بیان معنای واژه اطلاق تفسیر
). بر این اسـاس،  293_291، صق1421__ یك نوع تفسیر است (صدر،  اردیكم در مو  دست __

تفسیر عبارت است از كشف معانی قرآن؛ اعم از معناهای لغوی و شرعی و بیـان مـراد (كـافیجی،    
زیرا در موارد فراوانی، مراد آیه جز با بیان لفظی قابـل دسـتیابی نیسـت. بـرای      )؛21، صق1419

) 84(اسـراء،  » شَـاکلتَ�ه  قلُ
 ک�ل ی�ع
م�ل� ع�لَ�«معلوم نشود، مراد از فراز: » هشاكل«نمونه، تا معنای واژۀ 
  روشن نخواهد شد.

، عنوان تفسیر بر بیان معنای كلمات و آشكارسـازی  براساس معنای اصلی و اصطلاحی تفسیر
كند؛ بنابراین، اطلاق تفسیر بر بیان مفهوم ظـاهری   می و مراد واقعی از آیات، صدق استعمالیمفاد 

رو، موارد تفسـیر لفـظ نیـز     ویژه در جایی كه دارای خفاست، اطلاق درستی است. از این الفاظ، به
ن معنای ظاهر، هرچنـد در برخـی مـوارد،    بدیهی است كه بیاگیرد.  داخل در قلمرو تفسیر قرار می

تفسیرِ به معنای كشف مراد نیست؛ ولی در فرآیند تفسیر كاملاً دخیل است. البته شایسته نیسـت  
شود، تفسـیر نامیـده     ها و اعراب كلمات و نكات ادبی بیان می مطالبی كه برای توضیح بیشتر واژه

  ).24، ص1تا، ج شود (رشید رضا، بی
ها، بیان معنای آیـات و بـه دسـت آوردن     ان گفت عنصر مشترك بیشتر تعریفتو بنابراین، می

د مفسـر بـرای بیـان    من عبارت از تلاش ضابطه رو، تفسیر مراد خداوند، از متن قرآن، است؛ از این
  توان گفت: و پی بردن به مراد خداوند متعال از آیات قرآن است. بر این اساس می معنا

همان بیان و كشف مراد خداوند متعال است كه در قالب آیـات قرآنـی    . عنصر اصلی تفسیر1
بـه مـراد خداونـد    د برای این است كه پـی بـردن   من در اختیار انسان قرار گرفته است. قید ضابطه

متعال از طریق همین آیات در پرتو یك راهبرد صحیح و چارچوب منطقی و معیارپذیر است كـه  
  برد؛ مفسر، با استفاده از آن پی به مقصود می

ای آید. هرچنـد بـر   به شمار نمی تنهایی تفسیر به . ممكن است گفته شود بیان مفاد استعمالی2
رو، نیازی به آوردن آن در تعریف تفسیر نیسـت.   ضروری است. از این به دست آوردن مراد جدی

 كـه در مـوارد    ی، ضـروری اسـت. چـرا   ولی واقعیت آن است كه برای به دست آوردن مراد جـد
الی است و اصل تطابق مفاد جدی با مفـاد اسـتعمالی   ی كلام مطابق مفاد استعمفراوانی مراد جد

  رود؛ است و كشف همین مطابقت نیز تفسیر به شمار می
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، دیگر نیازی به افزودن قیدهایی مانند بر مبنای قواعـد  مندی در تفسیر . با افزودن قید ضابطه3
  اند، نخواهد بود؛ ندهادبیات عرب و اصول محاوره عقلایی، كه برخی در تعریف تفسیر گنجا

هـای ذوقـی، استحسـانی و     ضـابطه، از جملـه برداشـت    های بی ها و برداشت . به انواع فهم4
  اطلاق كرد؛ زیرا تفسیر درصدد بیان و كشف مراد مؤلف است؛ توان تفسیر حدسی، نمی

گیرد: بیـان معنـای الفـاظ در     قرار می . براساس تعریف برگزیده، موارد ذیل در گسترۀ تفسیر5
های قرآنی؛ بیان مراد واقعـی، معنـای التزامـی و     موارد ظهور پیچیده؛ بیان معنای كلمات و عبارت

هرچند ترجمه از نظـر كـم و    های مختلف لفظ؛ ترجمه آیات __ آیات؛ بیان مراد از احتمال عرفی
ویـژه بـر ایـن اسـاس كـه       اهیت آن با تفسیر یكی است، بههایی با تفسیر دارد، ولی م كیف تفاوت

بـه معنـای    به معنای مصداق حقیقـی آیـات و بـاطن    __ و نیز تأویل ترجمه، تفسیر فشرده است
  آنها، خارج از قلمرو تفسیر است. مصداق پنهان فراعرفی

  های همسو اژهبا و . تفاوت تفسیر2

رود كه لازم اسـت   به كار می و مانند آن به جای تفسیر فهم هرمنوتیك های چون تأویل گاهی واژه
  یك تا حدودی روشن شود. و قلمرو هر معنا

  و فهم . تفسیر1_2
اختصـار معنـای فهـم در لغـت و      ، لازم است بـه »تفسیر«و » فهم«روشن شدن تفاوت میان برای 

در لغت به معنای شناختن یـا شـناخت همـراه بـا اندیشـیدن،      » فهم«اصطلاح بررسی شود. واژه 
و آمـادگی بـالای    دانستن چیزی، عین درك كردن و قوۀ دریافت معین، و نیز تصور درسـت معنـا  

شـود، بـه كـار رفتـه اسـت (فراهیـدی،        ذهن برای تصور و درك آنچه كه از خارج بر آن وارد می
  ).460، ص12، جق1414منظور،  ؛ ابن62و  61، ص4، جق1409

رود، و فهم قرآن از این بـاب اسـت    برای درك معانی به كار می» فهم«از نظر راغب اصفهانی، 
ز كلامی دارای معانی است و فهم حالتی برای انسان اسـت كـه بـه واسـطۀ آن، معـانی      كه قرآن نی

). باب تفعیـلِ مـادۀ فهـم در قـرآن     646، صق1412شود (راغب اصفهانی،  خوبی دریافت می به
؛ مـا (حكـم واقعـی) آن را بـه سـلیمان      ففََه�م
نَاه�ـا س�ـلیَم�انَ«بار به كار رفته اسـت:   كریم، تنها یك

)، این تفهیم از جانب خدای متعال یا به این صورت بوده كه خداوند بـرای  79(انبیاء، » فهماندیم
ای بـود كـه فهـم     او نیروی فهم زیادی قرار داد كه به وسیلۀ آن نیرو، خوبی را درك كرد. یا به گونه
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ه او را به آن وحی، مخصوص گردانید (همـان). ایـن واژه در   مقصود را در قلب او القا كرد؛ یا اینك
فارسی نیز به معانی همگونی چون دانستن، درك كردن، نیروی دریافـت؛ یـا توانـایی ذهنـی      زبان

، آمده اسـت (دهخـدا،   برای ادراك و دریافت چیزی، شعور و به معنای فهمیدن، پی بردن به معنا
  ).5419و  5418، ص6، ج1381؛ انوری، 15210ص ،10، ج1373

رود. هرچنـد مفهـوم    در تفاسیر و منابع قرآنی و دیگر علوم نیز فراوان بـه كـار مـی   » فهم«واژه 
اصطلاحی آن، چندان تبیین نشده است. ولی مـراد و مفـاد آن روشـن اسـت و آن تصـور و درك      

  ).171ص، ق1424معنای الفاظ گوینده است (جرجانی، 
را در ردیف واژگانی همچون فقه، درایه، یقـین، شـعور و...، از جملـه    » فهم«علامه طباطبایی، 

نویسـد: فهـم، بـه معنـای آن      های مربوط به علم و ادراك انسان برشمرده و در تعریف آن می واژه
ج را در خـود  نوعی واكنش نشان داده و صـورت خـار   است كه ذهن آدمی در برخورد با خارج به

معناست كه فهم، یعنی همـان صـورت ذهنـی را بپـذیرد، و در پـذیرش و       نقش كند؛ و فقه بدان
  ).248، ص2، جق1417تصدیق آن استقرار یابد (طباطبایی، 

در اصطلاح فلسفه، درك موضوع تفكّر و تعیین حدود آن و نتیجه گـرفتن مـدلول از دالّ    فهم
). بنابراین، فهم، به معنای تصور ماهیت شـیء خـارجی در ظـرف    507، ص1366است (صلیبا، 

رو از نظـر   ). از این293، صق1417بیرونی آن است (طباطبایی،  ذهن است، كه مطابق با حقیقت
فلسفی فهم یك لفظ، حصول معنای آن در نفس و یا داشتن تصور درست از معنای لفـظ اسـت،   

  زدیك است.كه به معنای لغوی بسیار ن
به معنای تجربه كردن نیت ذهنی مؤلف یـا   نیز فهم در اصطلاحِ برخی دانشمندان هرمنوتیك

) بازتولیـد و بازیـابی معنـای مـورد نظـر مؤلـف       127و  97، 1377درك ذهنیت مؤلـف (پـالمر،   
انـد   گرفتـه  عنـای تولیـد معنـا   ) و برخی دیگر مانند گادامر نیز آن را به م110، ص1386(واعظی، 

  ).249، ص1967 1(هرش،
 یك متن یا كلام، به معنای فعالیتی ذهنی دربارۀ آن است كه بـه  توان گفت فهمِ درمجموع می

تـوان تفـاوت    انجامد. بـر ایـن اسـاس نمـی     درك مراد و مقصود نویسنده متن یا گوینده كلام می
قائل شـد. بـا ایـن همـه، برخـی میـان دو        عنای اصطلاحی فهم و تفسیراساسی و ماهوی میان م

تـرین آنهـا در عنـاوین ذیـل خلاصـه و       اند، كه مهم هایی ذكر كرده اصطلاح فهم و تفسیر تفاوت
  شود: ارزیابی می

                                                           
1. Hirsch 
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  مربوط به مراد تصدیقی . تفسیر1_1_2

كلمـات در ارتبـاط    متن است كه بـا وضـع و مفـاد اسـتعمالی     لفظی، درك معنای مقصود از فهم
فراتر از حـوزه   است، اما قلمرو تفسیر یرو، فهم معانی و مفاهیم آیات، دلالت تصور است؛ از این

شود. در این صورت باید فهم و تفسـیر را   و مراد خداوند از آیات را شامل میفهم است و مقاصد 
عربـی آشـنا    آن برای هر كسی كه بـه زبـان   دو مقوله قلمداد كرد؛ فهم قرآن؛ یعنی مدلول تصوری

داننـد. درواقـع، تفسـیر،     شود، ولی تفسیر را تنها برای متخصصان جایز می باشد، مجاز دانسته می
فهم روشمند و سنجیده است و تنها از عهده كسانی ساخته است كه شرایط تفسیر را دارا هستند؛ 

آنكـه از پـیش،    توان آیات قرآن را فهمید، بـی  بر اساس این دیدگاه، تفسیر، كلید فهم نیست و می
آیات را تفسیر كرده باشیم. به سخن دیگر، فهم مربوط به وضعیت و حالت ذهنی و ادراكی مفسر 

رو، فهم، به هیچ قید و شرطی پایبند نیست؛ ولی تفسیر به فهم روشمند و محـك زده   است. از این
تفسـیر را   شود. این برداشت از نسبت فهم و تفسـیر از دیـدگاه تمـام كسـانی كـه      شده اطلاق می

شود، چه اینكه براساس این تعریـف،   كنند نیز استفاده می برداری) تعریف می (پرده» القناع کشف«
تفسیر در جایی است كه امری پنهانی باشد و ما بخواهیم به كمك تفسیر، از آن امـر پنهـانی پـرده    

گان ایـن آیـات بـر    برداریم؛ بنابراین، آیاتی كه در شمار ظواهر آیات قرآن هستند، حمل كردن واژ
كـه تفسـیر، بیـان معنـای لفظـی نیسـت، بلكـه         شود؛ چرا معنای ظاهری آنها تفسیر خوانده نمی

  داری از مراد و مقصود گوینده است. پرده
هـای   توان پذیرفت؛ چون معنایش این است كـه فهـم   بدیهی است كه این نوع تفاوت را نمی

ن مجاز باشد؛ ولی تفسیرهای متفاوت وجود نداشته باشد و ایـن  و ضابطه از مت متعدد بدون معیار
 ).9، ص1385برداشت نادرست است (رجبی، 

  . امكان تنوع و تكثرّ تفسیر2_1_2

مـتن آشـنا نباشـد، فهـم، نصـیبش       كننده اگر به زبـان  شود و فهم ها ساخته می از طریق نشانه فهم
هـای قـراردادی اسـت كـه مقصـود مؤلـف و        نیازهای زبانی و اجتماعی نیز نظام و پیش شود نمی

آورد؛ پس فهم، یافتنِ معنـای لفظـی مـتن اسـت و ارتبـاطی بـا        متن را به ارمغان می معنای لفظی
و » معنای لفظی«تفسیر هم با ، تبیین معنای لفظی است؛ بنابراین، ندارد. اما تفسیر» معنای برای...«

ارتباط دارد. به همین جهت از اصطلاحات جدیـد و غیـر    یا معنای ضمنی» معنای برای...«هم با 
شود؛ پس تنوع فهم معنای مـتن   گیرد و حتی باعث تنوع و تكثّر می مأنوس با فرهنگ متن بهره می
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رغـم وجـود    ن است. بر همین اسـاس، دو مفسـر، بـه   پذیر نیست، ولی تكثّر تفسیرها ممك امكان
توانند از تفسیر و تبیین مختلف بهره گیرند. بنابراین، هرش، اخـتلاف در معنـای    معنای واحد، می

پذیرد (هـرش،   پذیرد، ولی تاریخی بودن فهم متن را نمی لفظی متن را در اثر تغییر عصر و زمانه می
 ).vii-ix، ص1967

  ، حاصل تفسیر. فهم3_1_2

شود (شـرت،   است و درنتیجه تأویل و تفسیر، كلید فهم محسوب می و تأویل ، حاصل تفسیرفهم
شـود)،   رو، فهم در همه اشَكال آن (كه شامل فهـم مـتن نیـز مـی     )؛ از این135و  125، ص1387

شود؛ سرّ مطلب در آن است كـه فهـم محصـولِ گفتگـوی خواننـده بـا        منهای تفسیر ممكن نمی
 كننـده، آن اثـر را بـه زبـان     رآمدن متن و اثر باید فهمموضوع و اثر است؛ بنابراین، برای به سخن د

های خـویش در میـدان    فرض تصورات و پیش خود ترجمه كند و این كار به مدد وارد كردن پیش
نویسـد:   رو، فهم هر متنی، مبتنی بر تفسیر آن است. گـادامر مـی   گفتگو و بازیِ معنایی است. از این

دهد و تنها از دریچـه تفسـیر اسـت كـه یـك امـر        در بافت متن نشان میمفهوم متن، خود را تنها 
  ).93، ص1395آید (گادامر،  شدۀ اصیل به فهم درمی داده

انـد: معنـای هـر مـتن یـك       برخی نویسندگان معاصر نیز، دیدگاه گادامر را چنین تبیین كـرده 
در پرتو عمـل تفسـیر    دلالت متن بر معناآشكار شود.  واقعیت پنهان است كه باید به وسیله تفسیر

گردانـد.   خـود معنـایش را ظـاهر نمـی     شود و اگر تفسیر انجام نشود هیچ متنی، خودبه حاصل می
تنها برای فهمیدن هر متن، بلكه حتی برای  فهمد و ما نه كس بدون تفسیر، هیچ معنایی را نمی هیچ

هـایی كـه در    كنیم؛ بـدفهمی  ای تفسیر می نها را به گونهفهمیدن سخنان عادی و روزمره دیگران، آ
 ).44ص ،1374مجتهد شبستری، (دهد، مربوط به نادرست تفسیر كردن است  ها رخ می مكالمه

  . تفاوت كاركردی تفسیر4_1_2

 2بـه دنبـال معنـای مـتن اسـت، ولـی تفسـیر،        1آن خلـط كـرد. فهـم،    متن را نباید با تفسیر فهم
كاركردهای بسیار متفاوتی دارد. یكی از كاركردهای مهم تفسیر، رسیدن به لـوازم معناسـت. اگـر    

هـا از   یك متن تاریخی برای مخاطب خود معنایی را القا كرده و اكنون، مخاطب معاصر كـه قـرن  
بیابد، هرچند مخاطـب تـاریخی    ین معنامخاطب تاریخی متن فاصله زمانی دارد، لوازمی را برای ا

                                                           
1. understanding 2. interpretation  
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به این لوازم التفات نداشته است، در این مورد مخاطب معاصر به تفسیر متن پرداختـه اسـت. در   
دانان  رو، برخی هرمنوتیك )؛ از این184، ص1378نیا،  رود (قائمی اینجا، اصطلاح فهم به كار نمی

آن اسـت كـاركرد و هـدف تفسـیر      اند. هرش بـر  لمداد كردهكاركرد تفسیر را غیر از كاركرد فهم ق
چیزی جز كاركرد و هدف فهم است. وی چهار گونه تعامل با متن را چنین بیان كرده است: فهم؛ 

از نظـر   ).78، ص1371كوزنزهـوی،  تفسیر؛ نقد و داوری كه البته بر یكـدیگر نیـز تأثیرگذارنـد (   
ارتباط ندارد. اما تفسیر، تبیـین معنـای   » معنا برای...«است و با  هرش، فهم، ساختن معنای لفظی

ترین گواه صحت این ادعا همان تمایزی است كه وی میان معنا و دلالـت قائـل    مهم لفظی است.
شده است. ولی در عین حال، معنای درست و اصیل را همـان معنـای لفظـی مـورد نظـر مؤلـف       

» مهـارت فهمـی  «یـا  » فهم«و كشف این معنا برحسب خود متن را داند كه در اثر نهفته است. ا می
شود و تشریح این  نامد كه براساس اصطلاحات، واژگان و راهنمای معنایی خود متن انجام می می

معنا را براساس اصطلاحات و واژگان امروزی كه برای مفسـر و خواننـدگان آشـنا بـوده ولـی بـا       
). بـه  77نامد (همـان، ص  می» مهارت تشریحی«یا » تفسیر«تفاوت دارند،  اصطلاحات خود متن

گیـری از دانـش    فهمیم و سپس آن را با بهره دیگر سخن، ما نخست متن را برحسب خود متن می
دهـیم. در ایـن دو مرحلـه، موضـوع اصـلی       روز و كلمات و مفاهیم جدید برای دیگران شرح می

لفظی متن است كه مؤلف آگاهانه و با نیتی خاص آن را ایجاد كرده و همیشه همـراه  همان معنای 
  متن باقی خواهد ماند، خواه ما آن را بیابیم یا نیابیم.

 بندی و ارزیابی جمع

تفاوت ماهوی با هم ندارند. البته ممكن است گفتـه شـود در برخـی     و تفسیر رسد فهم به نظر می
كاربردهای فهم، بیان برای دیگران مطرح نیست، اما در تفسیر آشكار ساختن و بیان آن فهم بـرای  

تر، فهم بـا شـرح و بیـانِ     گویند. به عبارت روشن شده را تفسیر می دیگری مطرح است و فهم بیان
تفسیر است. پس هر تفسیری مستلزم فهم است، ولی هر فهمی تفسیر نیست؛ ممكن است انسان 

و مراد آیات را بفهمد، ولی برای كسی بیان نكند؛ پس فهمیده ولی بیان و تفسیر نكرده است.  معنا
كه فهمِ آیات قرآن بدون تفسیر امكان دارد ولـی تفسـیر    بر این پایه، فهم اعم از تفسیر است؛ چرا

یا ممكن است گفته شـود كـاركرد   ). 183، صق1429بدون فهم آن، ممكن نیست (ازرقی،  قرآن
شود، ولی فهم چنین نیست. در هر  های التزامی می تفسیر از جهت دیگر اعم است و شامل مدلول

توان تفاوت ماهوی دانست؛ مقصود از تفسیر، كشف مراد و مقصود خداونـد و   حال، اینها را نمی


